
 قانون رنگ های آبی و مشکی
قانون انگلیس می گوید که رانندگان 
اتــوبــوس هــا و کالسکه ها موظف 
هستند تا حد امکان برای استفاده معلولان از 
وسایل حمل و نقل عمومی مساعدت کنند. به 
عنوان مثال برای سوار شدن به اتوبوس و پیاده 
شدن از آن. البته این مساعدت شامل بلندکردن 
مسافر یا جابه جایی تجهیزات سنگین و متحرک 
آن ها نمی شود. درواقع فردی که نیازمند کمک 
است باید هنگام ارائه بلیت از راننده بخواهد تا 
او را همراهی کند. جدای از این بحث، معلولان 
ــه بلیت های مخصوصی به  می توانند با ارائ
صورت رایگان برای تردد از اتوبوس استفاده 
کنند. البته طبق یک زمان بندی خاص به این 
صورت که در روزهای شنبه، یکشنبه و روزهایی 
که بانک تعطیل است در تمام اوقات و در سایر 
روزها از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۱ شب. علاوه 

بر این موارد، خودرو شخصی افراد معلول با یک 
نشانگر آبی رنگ مشخص می شود و از این طریق 
برای پارک کردن آن به مشکل برنمی خورند 
و می توانند در نزدیک ترین منطقه ممکن به 
محل رجوع خود، خودرو را پارک کنند. درباره 
بحث مکان های خرید نیز، خیلی از فروشگاه ها 
ویلچر و اسکوترهایی را به صــورت اجــاره در 
اختیار نیازمندان و توان یابان قرار می دهند. در 
بعضی از مناطق، به ویژه در شهرهای بزرگ تر، 
تاکسی ها باید به ویلچر مجهز باشند. نکته 
جالب اینکه در لندن راننده ها باید با افراد معلول 
طوری برخورد کنند که آن ها هم مثل سایر افراد 
احساس راحتی کنند و دقیقا همان سرویسی را 
که به دیگران ارائه می دهند، در اختیار این افراد 
هم قرار دهند. در غیر این صورت فرد می تواند 
رفتار ناشایست راننده را به دفتر تاکسی رانی 

گزارش دهد. 

مقدمــی|    عبــداالله 
پشت 
بام 

خان عمو وارد اتاق شد 
و يكــى از آن لگــد 
خوشحالانه هايش را 
بــه پهلويــم زد. آخى گفتــم و درهم 
پيچيدم. خان عمو خنديد و گفت: خوبه 
من روزى يك لگد بهت مى زنم و كمى 
در جايت جابه جا مى شوى. اينطورى ته 
نمى گيرى! گفتم: خان عمو جان! من اگر 
بروم دنبال طول درمان پك و پهلويم، 
بازنشستگى پيش از موعد مى گيرم باور 

كن! گفت: ولش كن اين دروغ پردازى ها 
را. خبر جديد برايت دارم  در حد... گفتم: 
ليگ محلات بنگلادش! لگد دوم را زد و 
گفت: شلوغ نكن و گوش كن! بالاخره 
يك راه اساســى و محكم براى رعايت 
حقوق توان يابان شهر پيدا كردم. گفتم: 
به به چه خوب، چه شــهروند مسئولى! 
اين راه حــل باعث تــردد راحت تر اين 
عزيزان در شهر مى شود؟ گفت: خب... 
نــه خيلــى. گفتــم: باعــث آموزش 
شــهروندان براى برخورد با توان يابان 

مى شــود؟ گفــت: اووووم! خــب نه، 
نمى شود. گفتم: راهى پيدا كرده ايد تا 
آن ها را از گوشــه انــزواى خانه بيرون 
بكشيد و بيشتر وارد جامعه شان كنيد؟ 
گفت: راســتش نه... گفتــم: پس چه 
كرديد؟ گفت: يــك كار بزرگ! از همه 
اين هايى كه گفتى بزرگ تر. پيشــنهاد 
دادم اسم بوستان سر خيابان را بگذارند: 
«بوستان توان ياب»! گفتم: همان پاركى 
كه براى داخل شدنش بايد از پله ها بالا 
رفت؟ گفت: خودش است. گفتم: همان 

كه هر ده متر تغيير سطح سنگين دارد؟ 
گفــت: احســنت! گفتــم: همانى كه 
هيچ كدام از وســايلش براى توان يابان 
مناسب سازى نشده؟ گفت: بله اى قلم 
به دست ســياه نما! مى شود. يعنى قرار 
اســت كــه بشــود. چــون فازهاى 
مناسب سازى و تصحيح شيب و اصلاح 
پله ها و گذرگاه ها هزينه زيادى داشت ما 
گفتيم عجالتاً فاز اول را شروع كنيم و 
اسم پارك را عوض كنيم، بعداً خدا كريم 

است. 

بوستان 
توان یاب

اشتباه نكنيد امــروز12آذرمــاه و روزجهانى 
معلولان نيست و آنچه مرا به نوشتن وامى دارد 
جمله اى اســت از يك دوســت كه مى گفت 
درآمريكا معلولان را مبارزان فيزيكى خطاب 
مى كنند در حالى كه از شواهد پيداست كه 
در مرزهاى اين سرزمين اين كلمه هيچ گاه 
نتوانسته معادل درستى براى ناميدن معلولان 
سرزمينم باشد؟ آيا اينجا و در اين جغرافيا تنها 
محدوديت هاى فيزيكى ناشى از معلوليت ما را 
به مبارزه مى طلبد؟ به گمانم ما براى ديده شدن 
به عنوان يك شهروند، براى عبور ومرور، براى 
بالا رفتن ازپل هاى هوايى بدون آسانسور، براى 
تفريح و حضور درسينماها، براى تحصيل در 
دانشگاه هايى كه مناسب سازى نمى شوند، براى 
اشتغال و ازتمام اين ها بالاتر ودردناك تر با نگاه 
ترحم آميز يا تحقير آميز كسانى كه وجودمان را 
دليلى براى شكر نعماتشان مى شمارند ويا ما را 
متكدى وثمره گناه والدينمان مى دانند مجبور 

به جنگيم.
امروز راوى حكايتى هستم كه مرا با آن انسى به 

بلنداى تمام سال هاى زندگى 29 ساله ام است. 
سفرى مى كنم به دنياى جمعيت كثير اما ناديده 
كه گرچه از بزرگ ترين اقليت هــاى اين مرز و 
بوم هستند اما يقيناً به ندرت خواهيد توانست 
نشانى از آن ها به عنوان يك شهروند در كنارتان

 بيابيد.
 آرى درست حدس زديد از معلولان و معلوليت 
سخن مى گويم از كسانى كه جنگجويان بى نشان 
اين سرزمين هستند و شــايد به زعم خيلى ها 
بزرگ ترين دغدغه شان جنگ با محدوديت هاى 
فيزيكىِ ناشــى از ظاهر متفاوتشــان باشد، اما 
بــه تجربه و به جرئــت مى گويم كــه اين گونه 
نيســت. خان اول مبارزه براى من و هم قطارانم 
جنگ با نگاه ترحم جارى در جامعه اســت. به 
ياد مى آورم زمانــى را كه در خيابــان در حال 
تردد بودم و مردى پس از پاسخ به سؤالم براى 

پيداكردن آدرســى كه به دنبالش مى گشــتم 
يــك 2000 تومانى در مقابلــم گرفت و گفت 
اگر نياز داريد بفرماييــد. در دو دوتا چهارتاى 
ذهنم كه چرا اين گونه شــد؟ يا چطور رفتارى 
نشان دادم كه دســت به جيب شد؟ همچنان 

گيج و منگم.
 به ياد مى آورم خدا را شــكرگفتن هاى عابران 
و مــردم كوچه و بــازار هنگام مواجهــه با من 
وهم رديفانم و پس از آن جنگ هاى بى شــمار 
و تمام نشدنى خودم و دوســتانم در مواجهه با 
شرايط نامناسب جامعه براى تحصيل، اشتغال و 

يا امرى ساده مثل عبور و مرور.
خاطرم هســت روزى را كه در يكــى از مناطق 
بالاى شهر مشهد به اســتفاده از پله هاى برقى 
بدون آسانسور مجبور بودم و حتى با آنكه خانمى 
دستانم را براى كمك در دست داشت هردوى 

ما روى پله هاى در حال حركت به زمين افتاديم. 
دوباره زنگ صداى دوستم كه با حسرت مى گفت 
در آمريكا معلولان را مبــارزان فيزيكى خطاب 

مى كنند گوشم را كر كرد.
در حالى اين روزها گــذران زندگى مى كنم كه 
از اعماق وجودم حــس مى كنم اين يك ميدان 
جنگ نابرابر اســت بيــن من و آن كســى كه 
كاســتى هاى مرا ندارد. ما هر دو به يك بهانه به 
اين دنيا آمده ايم امــا انگار جنس بهانه هاى من 
با حال و هواى اين شــهر سازگار نيست. خيلى 
وقت است تار و پود رؤياهايمان از هم گسيخته و 

پوسيده شده است.
اينجا قلب كســى بــراى دســت هاى ناتوان، 
چشم هاى بســته، پاهاى لنگان و گوش هايى 
كه فقط نمادين هســتند و بس نمى تپد. اينجا 
امثال شيما اسكافى ها در پيله سكوت از پشت 
پنجره غبار و آلودگى هوا را به تماشا مى نشينند 
تا شايد يك روز شاهد آسمان صاف و آبى شهر

 شوند. 
شيما اسكافى.معلول جسمى حركتى

جنگجويان بى نشان
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 اين ستون براى شماست

 سلام ما به شما شــهروندان گل و 
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گلاب. نماز و روزه هايتان قبول. اگر ای

دهان روزه داريد اين صفحه و ستون 
را مى خوانيد يعنــى واقعا دغدغه 
فرهنگ و بهتر شدن آن را داريد و 
بابت اين موضوع بايد به شما دست 
مريزاد و دمتان گرم بگوييم. راستش 
ما هم لازم ديديم حالا كه خوانندگان خوبى 
مثل شما داريم يك ســتون به صفحه مان 
اضافه كنيم تــا حرف هاى شــما را در آن 
منعكس كنيم. قرار اســت اينجا از فرهنگ 
شهروندى بگوييم. از كارهاى خوبى كه انجام 
داده ايد يا مى خواهيد انجام بدهيد، كوچك 
و بزرگش هم فرقى ندارد. از صرفه جويى در 
مصرف آب به هر روشى بگيريد تا كمك به 
زيباســازى محله يا توســعه فضاى سبز يا 
مراعات هاى عالم همســايه دارى، مشكلات 
ترافيكى و هر چيز كوچــك و بزرگى كه در 

جايگاه يك شهروند بايد آن را رعايت كنيم. 
به ما پيامك و ايميل بزنيد، عكس بفرستيد و 
درباره آن بنويسيد. البته توى صفحه مان از 
مشكلات و بى فرهنگى ها هم خواهيم نوشت، 
پس مى توانيد اگر جايــى كوتاهى يا رفتار 
ناصحيحى مى بينيد، مثلا خودرويى كه در 
خيابان دود مى كند يا رفتار غلطى در مترو و 
اتوبوس يا خطايى در آبيارى فضاى ســبز و 
خلاصه اگر از اين دست اتفاقات مى بينيد، از 
آن براى ما بنويســيد يا عكــس بگيريد و 
بفرســتيد. ما هــم در صفحه مان منتشــر 
خواهيم كرد و درباره آن خواهيم نوشت تا به 
كمك هم بتوانيم مشــكلات را حل كنيم. 
انتهاى هر ماه هم از بين تمام افرادى كه در 
آن ماه براى ستون ايستگاه شهروندى مطلب 
ارسال كرده اند، به قيد قرعه سه نفر انتخاب 
خواهند شــد و جايــزه دريافــت خواهند

 كرد. 
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محبوبه عظیــم زاده |     وقتــى پاى اين 

صحبت باز مى شود كه هر شهروند از چه 
امتيازاتى بهره مند است تا از يك زندگى 
شهرنشينى نهايت استفاده را ببرد انگار 
فراموشمان مى شــود كه توان يابان هم 

جزءلاينفك اين شهر هستند.
عالم و آدم مى دانند كه فقط در حد حرف 
است  و وقتى پاى عمل به ميان مى آيد، 
قضيه اين گونه جلوه مى كند كه تفاوت 
زيادى براى حضور توان يابان  در اجتماع 
و بهره مندى از امكانات وجود دارد. اين 
قضيه شــامل حال ديگــر توان يابان از 
جمله ســالمندان و بعضــا مادرانى كه 
فرزندان شــيرخوار و خردســال دارند 
مى شــود. شــايد در بديهى ترين نگاه 
استفاده از وســايل و تجهيزات عمومى 
را در اولويت به اين قشــر بدانيم اما در 
واقع جريان فراتر از اين است كه درقطار 
شهرى با اكراه و رودربايستى از جايمان 
بلند شــويم تا يك توان ياب بنشــيند. 
منطقى كه به اين مســئله نــگاه كنيم 
دستگيرمان مى شــود كه نه ما آنچنان 
كه بايد و شايد رعايت كننده هستيم  و 
نه اسباب آسايش جســم و روان آن ها، 
آن گونه كه شايسته است برايشان فراهم 
است. اگر شما هم به اين مسئله معتقديد 
كه توان يابان نيز سهمى از اين شهر دارند 
گوشــزد كردن چند خطى از كمترين 
امكانات به اين قشــر كه در ادامه با هم 
مى خوانيم شــايد تلنگرى باشــد براى 
يادآورى اهميت اين قضيه و تلاش براى 
هماهنــگ كردن هرچه بيشــتر و بهتر 

خودمان با آن ها.

 شاید برای شما هم اتفاق بیفتد
چرا بايد مسخره اش كنيد. از تحقير چه 
عايدتان مى شــود؟ از دل خوشش كه 
عصاى آهنى به زير بغلش نزده اســت 
حتما از مشــكلى رنج مى برد. وقتى كه  
براى عبور از عرض خيابان هى اين پا و آن 
پا مى كند از كنارش با خودرو مدل بالايت 
رد مى شوى با تومأنينه شيشه را پايين 
مى دهى و متلك مى اندازى كه «بيشتر 
با قر و غمزه راه برو...»شايد يك روز مثل 
شما عزيز دل! ســالم و تندرست بوده و 
امثال شــما كه فكر مى كنيد شــهر زير 
چرخ هاى خودرو چند صد ميليونى تان 
است بد نيست با خودتان بينديشيد كه 
شايد يك روز براى شما هم اتفاق بيفتد.

 ورزش، تفریح، شادی کیلو چند؟
خيلى هايشــان اصــولا عطــاى يــك 
تفريح درســت و حســابى را به لقايش 
بخشــيده اند. دور هــم جمع شــدن و 
پارك رفتن را كه كلا بى خيال شده اند. 
ورزش هاى آبى و استخر كه به هيچ وجه، 
اصلا امكان ندارد. حتــى خيلى وقت ها 
داغ يك گشت و گذار ســاده در خيابان 
به قصد عوض كردن آب و هوا به دلشان 
مى ماند و تمام اين ها حاكى از نبود يك 
فضاى تفريحــى مخصوص ايــن افراد 
اســت؛ تا هم فارغ از نــگاه آزاردهنده 
بعضى هــا و هم با فــراغ بال ناشــى از 
وجود مكانى مخصوص به خودشــان، 
مثل ســاير مردم به تفريح و استراحت

 بپردازند.
 کجا برم خرید کنم پس؟

گاهى بايد شــاخ غول را بــراى خريد 

يك نــان بشــكنند. تأميــن مايحتاج 
روزانه هم كــه جاى خــودش را دارد. 
يكســرى از مراكز تفريحى مثل پروما 
با احداث يك رمپ، امكان تردد ســاده 
اين افــراد را فراهم كرده انــد. اما غالب 
مراكز خريد موجود در سطح شهر فاقد 
امكانات لازم بــراى ورود، حضور، تردد 
و دسترســى راحت اين افراد به داخل 
مجموعه است. راســتى فراموش نكنيم 
تنها ورود افراد توان يــاب به يك مركز 
خريد كافى نيســت. استفاده از امكانات 
رفاهى داخل مركز خريد هم بايد فراهم

 باشد.

 با چی برم؟ چه جوری برم؟
در اين روزها كه كار دُرّ گران بهايى است، 
با هزار مصيبت كارمند شده است. صبح 
به صبح بايد فلان ســاعت سر ايستگاه 
اتوبوس باشد و فلان ساعت در اداره اش 
انگشــت بزند. اما هميشــه خــدا براى 
اتوبوس سوارشــدن به مشكل مى خورد 

و سركارش هم با تأخير مى رسد. تنها به 
اين دليل كه يك رمپ سر راه او قرار ندارد 
تا بتواند بدون دردســر و با خيال راحت 
سوار اتوبوس شود و پله هاى طول و دراز 

محل كارش را رد كند.
خبر خــوش اينكــه در همين راســتا 
از ســال1390 تعداد يك صد دستگاه 
اتوبوس بى آرتــى در خط يك به قابليت 
كف كوتاه هم سطح با ايســتگاه مجهز 

شده اند. 
 تق و توق های بی صدا!

حاشيه خيابان ايســتاده است و عصاى 
ســفيد رنگــى را كه در دســت هايش 
گرفته اســت، مى كوبد به زمين تا شايد 
صداى برخورد و تق تق آن چشم و گوشى 
را متوجهــش كند و به كمكــش بيايد. 
چشم هايش كه نمى بيند، اما گوش هايش 
را حسابى سپرده اســت به صداى رفت 
و آمد خودروها تا هرموقع ســروصداى 
كمتــرى را حس كرد عزم رد شــدن از 
خيابان كند. فارغ از اينكه نشان گذارى 

پياده روها و خيابان ها بــراى افراد نابينا 
چقدر مى توانــد به آن ها بــراى عبور و 
مرور با خيال راحــت كمك كند، نصب 
يك تابلوى راهنمــا و درج آن در محل 
ويژه اى براى رفت و آمد نابيناها يا وجود 
سنسورهاى هشــداردهنده با توجه به 
شلوغى خيابان ها نيز مى تواند به حضور 
همراه با آرامش آن ها در جامعه منتهى 
شــود. نمونه هاى كارآمدى چون اعلام 
صوتى ايستگاه اتوبوس كه از سال 1393 
در 1820 دستگاه اتوبوس و مينى بوس 
صورت گرفته، بســيار به كار توان يابان 

آمده است.

 اول شما بفرماييد
خستگى هميشگى به علاوه كمى چاشنى 
تنبلى و بى حوصلگى قشــرجوان امروز، 
اين بهانه را دستشان داده تا انتخابشان 
در بــالا و پايين هاى روزمره اســتفاده 
از آسانســور باشــد نه راه پله. البته كه 
استفاده از آسانسور به خودى خود جاى 

گله گذارى ندارد، اما كمترين كارى را كه 
ما به عنوان شــهروندهاى عادى جامعه 
مى توانيم انجام دهيم، اين است كه لااقل 
قبل از سوارشدن به آسانسور دور و برمان 
را نگاهى بيندازيم تا اگر فرد مســنى يا 
فردى به همراه كالســكه و بچه اش هم 

حضور دارند، اولويت را به آن ها بدهيم.
راســتى تا حالا شــده با خودتــان فكر 
كنيــد در جايــگاه يك توان يــاب اگر 
شــهروند مهربانى كمكتان نكند چطور 
مى توانيــد وارد پله برقى يا آسانســور

 شويد؟!

  تاکسی دربست
حالا دردسرهاى ســوار اتوبوس شدن 
و اســتفاده از قطارشــهرى را كه كنار 
بگذاريم، استفاده از تاكسى هم به عنوان 
يكى ديگر از وسايل حمل و نقل عمومى، 
خودش يك خان جداگانه است. جدا از 
زمانى كه بايد در انتظار توقف يك خودرو 
در حاشــيه خيابان بگذرد، اصولا خيلى 
از رانندگان توجهى به قشر توان يابان و 
نياز آن ها به اســتفاده از وسايل حمل و 
نقل عمومى ندارند. البته شايد يك نگاه 
منطقى تر بگويد كه اين افراد بيشــتر از 
اينكه نيازمند اين توجه باشند نيازمند 
يكســرى اقدامــات و عمل گرايى ها در 
حوزه حمــل و نقل عمومى هســتند. 
چيزى شــبيه مناسب ســازى و تجهيز 
3دستگاه تاكســى ون(دربستى) براى 
معلــولان و توان يابان كه آذرماه ســال 
گذشته از جانب ســازمان تاكسى رانى 
شــهردارى مشهد اعلام شــد .به گفته 
علوى، مدير عامل ســازمان تاكسيرانى 
مشهد،اين عدد ظرف چند ماه آينده به 

10 دستگاه مى رسد.

 چه خبر از زیرساخت ها؟
خب البته واضح است كه بخش اعظمى 
از ارتقا و بهبود ســطح كيفــى زندگى 
اجتماعى معلولان و توان يابان توســط 
شهردارى و از طريق بهســازى معابر و 
فضاسازى شــهرى ممكن مى شود. در 
حدى كه وقتى ســرى به آمــار و ارقام 
مديريت شــهرى مى زنيم دستگيرمان 
مى شــود كه در يكى از اقدامات صورت 
گرفته بالــغ بردو ميليــون و 200 هزار 
متر مربع پياده رو طراحى شــده  كه از 
اين عدد  بالغ بر يــك ميليون متر مربع 

پياده رو  اجرا شده است.

 سد راه هم نشویم
  امــا نبايد فراموش كنيم كــه گاهى ما 
شهروندان هســتيم كه سد راه يكديگر 
مى شــويم. چرا بايد چــون مالك فلان 
ســوپرماركت هســتيم خود را مالك 
پياده رو بدانيم و براى اين قشر سدمعبر 
كنيم يا به قوانين و علامت هاى راهنمايى 
و رانندگــى ويژه اين افــراد، مثل جاى 
پارك مخصوص بى تفاوت باشــيم. فارغ 
از تمام جنبه هاى قانونــى و اصولى كه 
صد البته موظف به رعايت آن ها هستيم، 
نبايد فراموش كنيم كــه قبل از هرچيز 
اين وظيفه انســانى ماست كه نسبت به 
زندگى افرادى كه اطرافمان هســتند، 
بى تفاوت نباشــيم و تا جايى كه امكان 
دارد به حضور ســهل آن ها در جامعه و 

رفع نيازهايشان كمك كنيم. 

همه چيز براى يك اقليت
راهكارهاى ساير شهرهاى دنيا براى تسهيل زندگى توان يابان

ساز ناكوك توان يابان
ضرورت توجه مدیریت شهری به مصائب معلولان  شهر  

افرادى كه به هر دليلى براى حضور در 

گ
فرن

هر
ش

اجتمــاع نيازمنــد يــك محرك و 
تسهيل كننده هستند، مشابه ساير 
افراد حاضــر در اجتماع حق بودن و 
تأثيرپذيرى و تأثيرگذارى در اجتماع 
را دارند. در همه جاى دنيا به منظور 
آگاهى از وضعيت كيفى زندگى اين 
افراد در جامعه ملاك هايــى مدنظر گرفته 
مى شود از جمله اينكه استقلال فردى شخص 
تا حد امكان در مــراودات و روابطش حفظ 
شود، همراهى خانواده و كمك اعضاى خانواده 
از فرد معلول سلب نشود، فرد به مولد بودن و 
توليدكردن تشويق شود، امنيت و سلامت فرد 

در جامعه به خطر نيفتد. شهرها و كشورهاى 
مختلف دنيا نيز هركدام به نوبه خود با مانور 
روى محورهايــى ســعى در تســهيل جو 
اجتماعى براى اين افــراد دارند. در آمريكا از 
هرپنج نفر يك نفر داراى معلوليت جســمى 
است و بر اساس آمار اداره تأمين اجتماعى از 
هر 10 نفــر آن ها يك نفــر داراى معلوليت 
ســخت اســت. به همين دليــل ايالت هاى 
مختلفى در آمريكا وجــود دارد كه به لحاظ 
كيفيت زندگى معلولان در جامعه جزو نقاط 
برتر دنيا محسوب مى شــود. ايالت كانزاس، 
ميشــيگان، اوهايو، تگزاس و آريزونا از اين 

جمله هستند. 

 رمپ محرک را رو کن
شهر مونیخ درآلمان یکی دیگر از نقاطی 
ــاره حضور توان یابان در  است که درب
جامعه همیشه چارچوب های معینی را 
رعایت می کنند. برای افراد دارای معلولیت های 
جسمی همه جا پارکینگ های مخصوص وجود 
دارد. اصولا پارکینگ های خودرو در این شهر به 
سه قسمت مجزا برای خانم ها، معلولان و سایر 
افراد تقسیم می شود. علاوه بر این، در هنگام 
استفاده افــراد ویلچرنشین از اتوبوس هایی 

که هم سطح زمین است، راننده موظف است 
هم در هنگام سوارشدن و هم در هنگام پیاده 
شدن فرد، یک رمپ آهنی متحرک را در قسمت 
در اتوبوس فعال کند تا فرد به راحتی و بدون هر 
مشکلی بتواند از وسایل حمل ونقل عمومی 
استفاده کند. دقیقا به همین منظور فضایی 
خالی بین صندلی های جلو  و عقب اتوبوس قرار 
دارد و با نصب یک تابلوی راهنما به سایر افراد 
گوشزد می کنند که این فضا را به منظور استفاده 

معلولان خالی نگه دارند.
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